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گفته ها مرور

اندیشه

ایده هایی درباره متن و معنا
در ســال های اخیــر ترجمــه آثار پــل ریکور،  �

فیلســوف فرانســوی، در مقایســه بــا دهه های 
گذشته سرعت درخور توجهی گرفته است. بعد از 
کتاب «استعاره و پارادایم های ترجمه» با ترجمه 
اخلاق، سیاســت»  «ایدئولوژی،  پارســا،  مهرداد 
بــا ترجمه مجید اخگر و اثر ســه جلدی معروف 
«زمان و حکایــت» با ترجمه مهشــید نونهالی، 
به تازگی نشــر مرکز کتابی دیگری از ریکور منتشر 
کرده با عنــوان «تاریخ و هرمنوتیــک» با ترجمه 
مهدی فیضــی. این کتاب شــامل چهــار مقاله 
از ریکور اســت درباره شــر، تاریخ و هرمنوتیک. 
عناوین این مقالات به  ترتیب عبارت اند از: «تاریخ 
و هرمنوتیک» (که در همایشی درباره هرمنوتیک 
در سال ۱۹۷۶ ارائه شــد)، «به  سوی هرمنوتیک 
ایده آشــکارگی» (گفتاری که به ســال ۱۹۷۶ در 
بروکســل ارائه شد)، «مسیحیت و معنای تاریخ» 
(در ســال ۱۹۵۲ در یکی از نشریات فلسفی چاپ 
شد)، «شر چالشــی برای فلسفه و الاهیات» (در 
سال ۱۹۸۴ به زبان فرانسوی ایراد شد). آنچه این 
مقالات را به هم پیوند می دهد، ایده های «متن» 
و «معنا» اســت: ایده متن چنان که از مقاله های 
اول و دوم کتاب برمی آید و ایده معنا نیز چنان که 

از مقاله های سوم و چهارم مشخص است. 
ریکور در مقاله «تاریخ و هرمنوتیک» نســبت 
میان پژوهــش تاریخی و هرمنوتیک را بررســی 
می کنــد یــا دقیق تــر، بحثــی دوطرفــه را میان 
هرمنوتیــک فلســفی و روش شناســی پژوهش 
تاریخــی مطرح می کند. پژوهــش تاریخی آنچه 
را در تاریــخ تجربه شــده؛ تا جایی کــه ردپایی از 
آن مانــده، ضبط و ثبت می کند. از ســوی دیگر، 
هرمنوتیک نیز بــه کمک اصــل «بیرونی کردن» 
هرچــه را گمان می کنیم در ما درونی اســت، در 
فاصله ای قرار می دهد تا فهم شان کنیم. آنچه در 
قالب نشانه ها بیرون آورده می شود، به متنی بدل 
می شود برای فهم تجربه های درونی ما. به عبارت 
دیگر، از یک ســو پژوهش تاریخــی کار خود را از 
نشانه های به جا مانده آغاز می کند، از سوی دیگر 
هرمنوتیــک تجربه هایــی را که درونــی خوانده 
می شود، به شکل نشانه درمی آورد. در نظر ریکور 
تاریخ شــاید بزرگ ترین متنی باشــد که می تواند 
میل هرمنوتیک به متن را برآورده کند. بااین حال 
او نســبت تاریــخ و هرمنوتیــک را به این صورت 
تعریف می کند که تاریخ تنها جایی اســت که در 
آن نشــانه های امر مطلق حفظ می شوند؛ یعنی 
امر مطلق از خود نشــانه هایی به دست می دهد 

و هرمنوتیک از تاریخی که این نشــانه ها را حفظ 
می کند، استقبال می کند. به این ترتیب هرمنوتیک 
به میانجی «متن» تاریخ امر مطلق را درمی یابد؛ 
اما آنچه ریکور پیش می کشد، «ایده متن به مثابه 
امــکان برابری در فهم» اســت. در نظــر ریکور، 
به میانجی متن در وســیع ترین معنایش برابری 
انضمامی اگوها شــکل می گیــرد. از این رو ریکور 
تأکید دارد متن دعوتی اســت به برابری در فهم؛ 
یعنــی آنچه به عنــوان فهم وجــود دارد، نتیجه 
برابری در مقابل متن اســت. بــا همین ایده متن 
اســت که آشــکارگی می تواند بــر آگاهی ظاهر 
شــود و این مســئله موضوع مقالــه دوم کتاب 
اســت. ریکور در مقاله «به  سوی هرمنوتیک ایده 
آشکارگی» نشــان می دهد که چگونه از راه متن 
است که یک ایمان می تواند شکل بگیرد. از این رو 
ریکور ایمان را نســبتی می داند که از راه گســتره 
ارجاعی متن مقدس برقرار می شــود. در فلسفه 
ریکور، متن از نوعی توان ارجاعی  برخوردار است 
و می تواند گستره ای را باز  کند. نفس این گشایش 
امکانی اســت برای آنچه می تــوان ایمان نامید. 
این ایمان که به زبان پدیده شناســی پیوند آگاهی 
با امر الاهی یا همان «قصدیت» خوانده می شود، 
با شهودهایی پر می شــود که همه نتیجه وجود 
یک متن اســت؛ یعنی شــهودهایش را از گستره 

ارجاعی متن به دست می آورد. 
در مقــالات ســوم و چهــارم کتاب مســئله 
معنــای تاریخ و معنای شــر ایده معنــا را پیش 
می آورد: چرا در جست وجوی معنایی هستیم که 
نمی توانیم آن را یک  بار برای همیشــه به دست 
آوریم؟ معنایی که نمی تــوان آن را تعریف کرد، 
بر آن تکیه کــرد و از آن در برابر مخاطرات تاریخ 
به اطمینان خاطری رسید؛ بااین حال دقیقا همین 
معنا کــه اطمینــان خاطری نمی بخشــد، برای 
ریکور «بنیاد شجاعت زیستن در تاریخ می شود». 
معنایی که هست و نیست: معنایی نیست، وقتی 
در مواجهه با رنج می کوشــیم معنایی برای تسلا 
بیابیم و دســت آخر هــم نمی یابیــم و معنایی 
هســت، وقتی وحــدت معنایی وجــود دارد که 
رنج ها و شرارت ها را فقط رنج و شر معنا می کند. 
از ایــن رو حکمت بــرای ریکور آن چیزی نیســت 
کــه رنج و شــر را به عنوان تحمل کــردن متمایز 
می کند؛ بلکه تحمل کردن به تجربه ای انســانی 
بدل می شــود که حکمت آن را به همین عنوان 

نشان می دهد.

فقدان نگرش
 علمی- تجربی

رســول جعفریــان، مهــر: مــا عقب گــرد  �
داریــم. از جنبش هــای فکــری اخیــر یکــی 
مکتــب تفکیک اســت کــه می خواهــد برای 
دنیای جدیــد ایده تازه بدهــد. مکتب تفکیک 
همــان رویکــرد اخباری گــری اســت؛ تفکــر 
اخباری گری و تفکیکی از اســاس اجازه تحول 

فکری نمی دهد. 
مرتــب می گویند ما کاری بــه عقل نداریم 
و فلســفه قدیم را منکریم، اما در عمل مبنای 
تفکر این است که برای همه چیز باید در همین 
متون حدیثی گشــت و راه حــل یافت. من نقد 
فلسفه ســنتی را از سوی آنها دوست دارم اما 

هیچ جایگزینی ندارند. 
مثل آخر صفوی، که فلســفه قدیم نقد شد 
و اخباری گری جایش را گرفت. فیض کاشــانی 
کتابی درباره اسب می نوشت اما فقط تعدادی

روایت بود.
مفهــوم علــم در میــان مــا، روز بــه روز 
عرفانی تر و دور از نگرش علمی-تجربی شــد. 
به نظرم ســیطره تفکــر صدرایی نقش مهمی 
در تخریــب معنای علم تجربی داشــت، و ما 
را در امتــداد هزاران ســال، در قانع شــدن، به 
همان ســرمایه های کهــن عقل گرایانه یونانی 
در هــر دو بعــد عقل بحثی و شــهودی پیش 
بــرد، و زمینه نوعــی انقلاب فکــری و علمی 
را آن هم درســت وقتــی اروپا متحول شــد، 
از دســت ما گرفــت. ما دلخوش بــه وحدت 
عاقــل و معقــول و اتحــاد بــا عقــل فعــال 
بودیــم در حالی کــه دقیقا در مســیر انفعال 

حرکت می کردیم.
من صرف تکیه بر تفکر تجربی را ســتایش 
نمی کنم، اما تا اینجا این حرف درســت بود که 
قرآن نگرش واقع گرایانه ای به علم داشت که 
مســلمان ها از آن دور شــدند. از همان ابتدای 
اســلام، برخــلاف روش قرآنی که علــم را در 
معنــای عام بــه کار می برد، علمــا علم را به 

معنای حدیث گرفتند. 
ده هــا کتــاب و رســاله هســت کــه نــام 
کتاب العلم بر پیشــانی دارد، در بخاری و کافی 
هم هست اما مقصود همه آن ها علم حدیث 
است. به تبع آن، علم اصلی همان علم دینی 
شــد و بقیه در حاشــیه قرار گرفتند. هیچ کس 
علم را جــدی نگرفت، جز افــرادی نادر مثل 

رازی و بیرونی.
در اینکــه دنیای اســلام توانســت بهره ای 
از علم داشــته باشــد حرفی نیســت اما باید 
بدانیــم هیچ نوع انقلاب علمی در هیچ زمانی 
میان مســلمانان پدید نیامد، انقلابی مشــابه 
آنچــه در رنســانس و پــس از آن قرن هــای 
هفدهــم و هجدهــم اتفــاق افتــاد در بغداد

 پدید نیامد. 
ما توســط فارابی و ابن سینا به همان علوم 
یونانی لباس جدید پوشــاندیم. اتفاق خاصی 
نیفتاد. دانش های فرعی ما توسعه یافت. البته 
در زمینه حقوق و فقه توسعه داشتیم اما آنها 

هم به دلایلی متوقف شد.
مــا انتظار داشــتیم بعد از انقــلاب ادبیات 
علمی تری داشته باشیم. در ضمن عقب ماندگی 
علمــی را هم به عنوان خرافات علمی در نظر 
بگیرید، چیزی که در رشد پدیده ای ساختگی و 
ناشی از تنفر نسبت به غرب به نام طب سنتی 

قابل مشاهده است.
همه آنها که طب ســنتی ترویــج می کنند 
به طور مداوم به علــم جدید حمله می کنند. 
مــن فــرق چندانــی میــان ایــن دوره و دوره 
صفوی نمی بینــم. چنان کــه دوره قاجار هم 
تا اواســط راه و حتــی بعــد از آن همین طور 
اســت. ما در یک برهــه کوتاه، با رشــد افکار 
کســانی مانند مطهری، قدری برابــر خرافات 
ایســتادیم امــا بــه ســرعت از آن وضعیــت

 دور شدیم. 
تیپ شناســی فرد متدین پولــدار از این قرار 
است که اگر هوشیارش نکنیم، مدام به سمت 
ظاهربینی غش می کند. به میزان دینداری باید 
عقل او را هم تقویت کرد. آدم هایی را داشتیم 
که اوایل انقلاب نگاه های روشــنفکری بهتری 
به دین داشتند، اما به تدریج یا سکوت کردند یا 
خــود به حمایت از این امور پرداختند. مدعیان 
امام زمانی بیش از حد هســتند، و اگر مقاومت 
برخــی از نهادها نبود، وضع مــا از این هم که 

هست بدتر بود.
ما در این دوره شاهد تکرار صفویه هستیم. 
مقصــودم به خصوص این اســت که در دوره 
اخیر صفــوی تلاش کردند همه علوم را از دل 
احادیث درآورند. گاهی آنها که فلســفی ترند 
نگــرش  می گوینــد مــا در کل می خواهیــم 
توحیدی حاکــم کنیم، اما به طور مشــخص، 
عــده ای دنبال آنند کــه از دل احادیث و متون 
دینــی، همه علــوم را اســتخراج کنند. برخی 
می گویند می خواهیم علوم انسانی و اجتماعی 
را استخراج کنیم، برخی پا فراتر گذاشته و همه 

علوم را می گویند.
 مشــکل این اســت کــه فکر علمــی، فکر 
کشف روابط علمی در جهان، فکری که بتواند 
مثل نیوتن یا انیشــتین عمل کند، در عمق فکر 

ما نیست. 
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گروه اندیشــه: جمعیت جهان تا ۲۵۰ ســال پیش کمتر 
از یک میلیارد نفر بود و دو کشــور آســیایی، یعنی هند و 
چین، دو سوم تولید اقتصادی جهان را به عهده داشتند. 
از آن بــه بعد جمعیت جهان به بیــش از ۵/۷ میلیارد 
نفر افزایش یافته (و تا ســال ۲۰۵۰ بالغ بر ۹ میلیارد نفر 
خواهد شد) و جهان شاهد حرکت معکوس بزرگ ثروت 
بوده اســت. زمانی آسیا دربرگیرنده بزرگ ترین اقتصادها 
بــود، ولی امــروز کشــورهای غربی و ژاپــن ثروتمندند، 
هرچنــد اقتصاد چین و هند بار دیگر به ســرعت در حال 
رشد است. پرسش این است که این امر چگونه رخ داد. 
چگونه کشورهای صنعتی و شیوه معروف دولت-ملت 
کشــورهای اروپایی به جای امپراتوری های پیشرفته ای 
مانند چین و هند که اقتصادشان بر کشاورزی بنا شده بود، 
شــکل گرفت؟ برای درک وضعیت کنونی جهان نه تنها 
باید بفهمیم که چگونه دولت-ملت ها و صنعتی شــدن 
تولید جهان مدرن را شــکل دادند، بلکه باید روشن کنیم 
چگونه و چرا شــیوه های اروپایی سازماندهی جهان در 
سراسر زمین مسلط شد. این امر را به شکل های گوناگون 
می تــوان توضیح داد. در قرن هجدهــم و نوزدهم آدام 
اســمیت و کارل مارکس بازه زمانی بین سال های ۱۴۹۲ 
تــا ۱۵۰۰ را دوره ای می دانند که نظــام جهانی واحدی 
پدید آمد. متفکران «نظریه نظام های جهانی» مثل آندره 
گوندرفرانک، امانوئل والرشــتاین و ژانت ابولوغد در قرن 
بیســتم با یافته های تاریخی و انسان شناســی جدید در 
این بــاره بحث کردند که نظام جهانــی واحد و یکپارچه 
چگونه شکل گرفته و نخســتین بار در چه زمانی جهان 
مدرن به نظامی واحد تبدیل شــد. منظور از جهان مدرن 
پدید آمدن جهان سرمایه داری صنعتی، سازمان سیاسی 
دولت- ملت ها، استعمار، جنگ های بین کشورها و ایجاد 
شکاف رو به رشد میان ثروتمندترین و فقیرترین کشورهای 
جهان اســت.  تحقیقات پیشــین این فــرض را بدیهی 
می شمردند که مفهوم «برآمدن غرب» می تواند پیدایش 
جهان مدرن را توضیح دهد و بر این نکته تأکید می کردند 
که اروپا ویژگی های منحصربه فردی داشــته که فقط به 
آن امکان می داده زودتر از دیگران مدرن شــود، از این رو 
صلاحیت اخلاقی و توانایی آن را داشــته که مدرنیته را 
در ســایر نقاط جهان رواج دهد. این تحقیقات به نوعی 
اســتثنایی بودن اروپاییان را می پذیرفتند و هدف اصلی 
آنها توضیح «برآمدن غرب» برای سلطه بر جهان بوده 
است. کتاب «خاستگاه های جهان مدرن» به قلم رابرت 
بی. مارکس اســتاد تاریخ و مطالعات محیط زیست در 
کالج ویتی یر کالیفرنیــا، با روایتی که درباره تاریخ جهان 
و محیط زیست از قرن پانزدهم تا قرن بیست ویکم ارائه 
می دهد می کوشــد این روایت اروپا محور از تاریخ جهان 
مدرن را زیر ســؤال ببرد. نویسنده قصد دارد نشان دهد 
اروپاییــان اســتثنایی نبودند و یکــی از مهم ترین نکات 
تاریخ جهــان تا اوایل قرن نوزدهم، همانندی گســترده 
آســیا و اروپا بود. این کتاب در شــش فصــل به همراه 
یک پیشــگفتار و جمع بندی که بــه تغییرات، تداوم ها و 
شکل گیری آینده می پردازد، تدوین شده و پیدایش جهان 
مدرن را از منظری جهانی بررسی می کند. به تازگی نشر 
مرکز ترجمه فارســی این کتاب را به قلم ســعید مقدم 

منتشر کرده است. 
چکیده کتاب

رابرت بی. مارکس در این کتاب می کوشد روایتی تازه 
از تاریخ جهان مدرن به دست دهد، روایتی غیر اروپا مدار 
و مبتنی بر شــرایط اقلیمی تا بتواند جایگزین ابر روایت 
موجود باشد که موضوع اصلی آن برآمدن غرب است. 
او نشــان می دهد در شــکل گیری جهان مــدرن هند و 
چین نقشــی ویژه ایفا کردند و بــدون درک تحولاتی که 
در آســیا رخ داد نمی توانیــم بفهمیــم چگونه جهان 
به شــکل کنونی درآمد. نویســنده در روایــت خود به 
مسئله زیست بوم شناســی نیز توجهی ویژه دارد. تاریخ 
محیط زیســت، در معنای گســترده آن، به تعامل میان 
انســان با محیط زیســت می پردازد و مشکلات مربوط 
به محیط زیست ناشــی از تولید صنعتی، مانند آلودگی 
هــوا،  آب و خاک را مطرح می کند. نویســنده در جایگاه 
تاریخ نگار محیط زیســت مبحث زیست بوم شناســی را 
بســیار مهم می داند و معتقد اســت که اگر صد ســال 
دیگر، یعنــی در پایان قرن بیســت ویکم تاریخ نگاران و 
ناظران به ماجراهای قرن بیســتم بنگرند نه از اهمیت 
دو جنگ جهانی گسترده، نه از ظهور و سقوط فاشیسم 
و کمونیسم، نه از رشد انفجاری جمعیت انسان، و نه از 
گستردگی جنبش زنان از هیچ کدام شگفت زده نخواهند 
شد بلکه تغییر رابطه انسان با محیط زیست طبیعی کره 

زمین توجه شان را به خود جلب خواهد کرد. 

نویسنده در مقدمه پیشینه بحث رایج «برآمدن غرب» 
را در دورن رنســانس و سپس در میان آثار اقتصاددانان 
کلاســیک قرن نوزدهم بررســی می کند و در فصل های 
بعدی می کوشد عناصر یک «روایت غیراروپامدار مبتنی بر 
محیط زیســت» را ترســیم کند. نخســتین ویژگی را این 
می داند که باید به جای کشــورها یا حتی مناطق خاص 
(برای مثال اروپا یا آســیای شــرقی) کل جهان را واحد 
تحلیل قرار داد. برای مثال نشان می دهد با وجود اینکه 
انقلاب صنعتــی در بریتانیا (و آن هم فقط در بخشــی 
از این کشــور) آغاز شــد، دلیل آن آینده نگری، نوآوری یا 
سیاست انگلیســی نبود بلکه به سبب تحولاتی جهانی 
بود که شامل هند، چین و مستعمرات «جهان نو» می شد 
و از لحاظ تاریخی مشــروط به نیروهای جهانی بود. این 
نــوع نگرش به جــای مرکزی واحد در جهــان که از آن 
تکامل و پیشرفت به مناطق کمتر توسعه یافته گسترش 
می یابد، جهانی متشــکل از چندین ســامانه منطقه ای 
یــا جهانی «چندکانونی» را معرفــی می کند که هر کدام 
مرکز پر جمعیت و پیشــرفته صنعتی خود را داشته اند و 
نیازهایشان را از مناطق پیرامونی خود تأمین می کرده اند. 
مفهــوم برآمدن غــرب مفهومی مرکزی اســت که 
عمــوم نظریه های رایج پیدایش جهان مدرن را با کمک 
آن توضیح می دهند. این اندیشــه مــدت کوتاهی پس 
از تســخیر قاره آمریکا به دست اســپانیایی ها در طول 
رنسانس ایتالیایی در قرن شانزدهم مطرح شد. اروپاییان 
از این موضوع شگفت زده شــده بودند که چگونه صد 
نفر کشورگشای اســپانیایی توانسته اند تمدن های بزرگ 
و بســیار ثروتمنــد آمریکایی به  ویژه آزتک هــا و اینکاها 
را نابــود کنند. در آن زمــان تقریبا ۹۰ درصد از جمعیت 
۲۵ میلیون نفــری مناطــق مرکــزی مکزیک به ســبب 
ابتــلا به بیماری هــای اروپایــی مانند آبلــه و آنفلوانزا 
جان خــود را از دســت دادند و اروپاییان کــه از انتقال 
میکروب بــه عنوان عامــل بیماری زا و «مــرگ بزرگ» 
در مکزیــک بی اطلاع بودند، نخســت دین مســیحی را 
دلیل برتری خود می شــمردند و بعدها، در طول دوران 
روشــنگری در قرن های هفدهم و هجدهم، برتری خود 
را به اندیشــه های این جهانی، عقلانــی و علمی میراث 

یونانی شــان نســبت می دادند. نویسنده 
نشــان می دهد کــه اروپایی ها ســلطه 
بر دیگران را به ســبب برتــری فرهنگی 
به دســت نیاوردند هرچنــد تلاش هایی 
صورت می گیــرد که وارثــان «متمدن» 
یونان باســتان را در تقابل با «وحشیان» 
آســیا و آفریقا قرار دهد. از نظر او اندیشه 
برتری فرهنگی بی معناست و در مقابل، 
 «برآمــدن غرب» بیشــتر به مرگ ســیاه، 
نیشــکر، بردگان آفریقایی، ســرقت نقره، 
تریاک،  کتانــی،  پارچه های  زغال ســنگ، 

سلاح و جنگ ربط داشت. 
روایت جایگزین

در روایــت نویســنده تقریبــا همــه 
ســاکنان جهان تا حدود ســال ۱۸۰۰ در 

محدودیت های زیست محیطی و «نظام زیستی پیشین» 
زندگی می کردند. امپراتوری های زراعی نشان داده بودند 
که در چارچوب آن جهان دولت ها موفق بودند معیارهای 
زندگی بالا را برای مردم خود فراهم کنند و دستاوردهای 
فرهنگی بســیار و قدرت حکومتی مستحکمی برپا کنند. 
پیشــرفته ترین اقتصادها و کشورهای جهان قدیم به ویژه 
در چیــن، هند و اروپــای غربی به طورکلــی با هم قابل 
قیاس بودند و شبکه های بازار کاملا توسعه یافته و نوعی 
ترتیب سازمانی داشــتند که به مردم امکان می دادند از 
اقتصادهای مبتنی بر کشاورزی و صنایع تولیدی بیشترین 
محصول را به دســت آورند. او ویژگی بارز این اقتصادها 
را وابستگی به انرژی خورشیدی می داند. توانایی بخش 
خاصی از جهان یعنی اروپــای غربی به رهبری بریتانیا، 
برای گریز از حدومرزهای نظام زیستی پیشین با بهره گیری 
از منابع ذخیره شــده انرژی (زغال ســنگ و سپس نفت) 
نتیجه اتفاقی یک رشته رویداد ناگهانی بود که در سطح 
جهانی دست به دست هم دادند و موجب زایش جهان 

مدرن شدند. 
نویسنده ابتدا شرایط درهم تنیده رابطه آسیا و اروپا را 
در قاره عظیم اوراسیا و در ارتباط با آفریقا تشریح می کند. 
منظور از آســیا جوامع متعدد گوناگونی است از چین و 
ژاپن در شرق آسیا تا اقوام چادرنشین دشت های آسیای 
مرکزی تا هند در جنوب و کشــورهای اسلامی در غرب 
آسیا (خاورمیانه). رشــد اقتصاد چین و جمعیت چین 
کل اقتصاد قاره اوراسیا را بسیار زود، در حدود قرن دهم 

میلادی، رونق داده بــود. چین مقارن قرن چهاردهم از 
دوران شــکوفایی اقتصادی دیگری برخوردار شد که تا 
قرن هجدهم ادامه یافت. آسیا منبع عظیم تقاضا برای 
نقره بود تا به کمک آن رشــد اقتصاد چین و هند بتواند 
ادامه یابد و همچنیــن بزرگ ترین مرکز کالاهای تولیدی 
به ویژه پارچه و چینی آلات و ادویه بود. پیدایش اسلام  و 
گسترش امپراتوری های اسلامی از قرن هفتم تا هفدهم 
میلادی که از ســمت غرب تا کرانه های دریای مدیترانه 
و از ســمت شــرق تا اقیانوس هند و اندونزی می رسید 
نیز اهمیت زیادی داشــت. با اینکه آسیا توجه و علاقه 
بازرگانان را از سراســر اوراسیا به خود جذب می کرد اما 
امپراتوری های اسلامی راه دسترسی مستقیم اروپایی ها 
را به ثروت های آســیا مسدود می کردند و این امر باعث 
می شد اروپاییان تلاش کنند مسیرهای دریایی جدیدی به 

اقیانوس هند و چین بیابند. 
در روایت تاریخی ای که کتاب ارائه می کند «هم آیی» 
و تصادف تاریخــی نقش مهمــی دارد. هم آیی زمانی 
رخ می دهد که چندین رویداد سیاســی مســتقل از هم 
به نحوی دست به دســت یکدیگر می دهند که تعامل 
میانشــان لحظه تاریخی منحصربه فردی ایجاد می کند. 
اولین رویداد ناگهانی از نظر نویســنده سیاســتی بود که 
چین در اوایل قرن پانزدهم اتخاذ کرد. در آن زمان، چین 
از یک سو تصمیم گرفت ســلطه نیروی دریایی خود را 
در اقیانــوس هند که کانون مبادله ثروت آســیا با مواد 
خام (ازجمله نقره و طلا) از مناطق کمترتوســعه یافته 
جهان بود، رها کند و از ســوی دیگر، پولی کردن دوباره 
اقتصــاد خود را با اســتفاده از نقره آغاز کــرد و به  این 
 ترتیب، تقاضای جدیدی برای نقره ای پدید آورد که کمی 
بعد از منابع نقره «بر جدید» (قاره آمریکا) تأمین شــد. 
به مدت چهار قرن (از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۸۰۰)، مهارت 
تجــاری و صنعتی چین و هند  که هر دو بر بنیاد اقتصاد 
کشاورزی پربار بنا شده بودند، آسیایی ها را قادر کرده بود 
بر اقتصاد جهانی سلطه یابند و توجه و منابع کسانی را 
به خود جلب کنند که در دیگر نقاط جهان آرزو داشتند 
به ثروت های آسیا دست یابند. به  این  ترتیب، تقاضا برای 
نقره در اقتصادهای آســیایی چند فراینــد را به حرکت 
درآورد که موجب تغییر در جهان شــد.
به این ترتیــب، دومین رویــداد ناگهانی 
مهم در روایتی که نویسنده ارائه می دهد 
عبارت اســت از کشف تصادفی بر جدید 
و ذخایر نقره آن، تلفات ســنگین بعدی 
جمعیــت بومی به ســبب بیماری هایی 
که فاتحــان ناقل آنها بودند و ســاخت 
اقتصــاد زراعی تابع منافــع اروپاییان در 
آنجا که بر نیروی کار بردگان آفریقایی بنا 
شده بود. سومین رویداد شکست اسپانیا 
در قرن شــانزدهم در استقرار و گسترش 
امپراتــوری خــود در بقیه اروپــا بود که 
موجب شــد نظام رقابتی بین کشورهای 
اروپایی پیوسته در جنگ با هم ایجاد شود 
و به  این  ترتیب نوآوری نظامی ســریع در 
آنجا رواج یابد.  در قرن هجدهم بریتانیا، در حاشیه غربی 
اوراســیا، در نتیجه عوامل مختلفی توانست به تدریج از 
دیگر کشورهای اروپایی جدا شود. جنگ های بین فرانسه 
و بریتانیا که در جنگ هفت ســاله ۱۷۵۶-۱۷۶۳ به اوج 
رسید، راه بریتانیا را برای سلطه در اروپا، آمریکای شمالی 
و هند همــوار کرد. مقــارن این زمان، قــدرت مغولان 
در هنــد عمدتا به دلایل داخلی رو به افول گذاشــت و 
بــرای ماجراجویان بریتانیایی فرصتی فراهم شــد تا در 
آنجا دســت به تهاجم استعماری زنند. بااین حال، چین 
هنوز هم در برابر بریتانیا بســیار قدرتمند بود و از این رو 
می توانست شــرایط مشــارکت بریتانیا در جهان شرق 
آســیا را تعیین کند، تا زمانی که بریتانیایی ها با استفاده 
از کشتی های بخار مجهز به توپ جنگی توانستند چین 
را در جنــگ تریاک ۱۸۳۹-۱۸۴۲ شکســت دهند. جنگ 
تریاک، به همراه مشــکلات داخلی چین، یک قرن تجاوز 

غرب و ژاپن به این کشور را آغاز کرد. 
به این ترتیــب دگرگونی هــای اساســی پدیــد آمد، 
نیروهای مؤثر در اقتصاد روابط انســان با محیط زیست 
را تغییــر دادند و باعث شــدند چرخه رونق و کســادی 
در فعالیت های اقتصادی به وجود آید، شــکاف فزاینده 
میان طبقات اجتماعی جدید و میان مردم و دولت پدید 
آید و رقابت میان کشورهای اروپایی بر سر مستعمراتی 
افزایش یابد که به وســیله آنها تلاش می کردند بازارها 
را غصب کنند و دسترسی به منابع مواد خام را تضمین 
کنند و برای ســلطه بر آفریقا و کســب امتیاز از چین به 

رقابت های اســتعماری بپردازند. این تحولات همراه با 
تغییرات زیســت محیطی و محدودیت هــای ال نینو در 
پانصد سال گذشته ده ها میلیون نفر را به سبب قحطی 
ناشی از خشک سالی هلاک کرد و آسیا، آفریقا و آمریکای 
لاتین را بیشتر به سوی شرایطی سوق داد که اکنون آن را 

شرایط کشورهای «جهان سوم» می نامیم. 
قرن بیستم

در آغاز قرن بیستم اروپاییان بر بیشتر کشورهای آسیا، 
آفریقا و آمریــکای لاتین حکومت می کردنــد یا بر آنها 
سلطه داشــتند. آنها چندان تمایلی به تغییر نظام های 
زراعی این کشــورها نداشــتند، بلکه هدفشان دستیابی 
به منابع طبیعی آنها بود که نمی شــد تولیدشــان کرد 
ولــی برای صنایع مدرن ضروری بودنــد. به  این  ترتیب، 
رهایی کشورهای جهان ســوم از محدودیت های نظام 
زیستی پیشین منوط بود به اینکه آسیایی ها، آفریقایی ها 
و آمریکای لاتینی ها کشــورهای مســتقل خود را ایجاد 
کنند. اینکه چگونه و چــرا این امر از طریق جنبش های 
اســتقلال طلب ضداســتعماری و انقــلاب اجتماعــی 
(جنبش هایــی که نــه در اروپــا بلکه در آســیا، آفریقا 
و آمریــکای لاتیــن رخ دادند) صورت گرفت، بخشــی 
جدایی ناپذیر از تاریخ قرن بیســتم است که نویسنده در 
فصل «گسست بزرگ» به آنها می پردازد. بخش بزرگی 
از جهان مدرن از ابتدای قرن بیســتم تــا دهه اول قرن 
بیست و یکم تغییرات زیادی کرده است. دو جنگ جهانی 
و «رکود بزرگ»، امپراتوری ها و قدرت کشورهای اروپایی 
و ژاپنی را نابود و راه را برای برآمدن ایالات متحده آمریکا 
و اتحاد جماهیر شــوروی و جنگ ســرد بین آنها هموار 
کرد. هم زمان، اســتقلال مســتعمرات ســابق و انقلاب 
چین این کشــورها را در توســعه ای صنعتی سهیم کرد 
که به افزایش شــدید قــدرت تولیدی و تأثیر انســان بر

محیط زیست در نیمه دوم قرن بیستم منجر شد. 
در طول قرن بیســتم شــاهد انتقال کانــون ثروت و 
قــدرت جهانی از کشــورهای اصلی اروپــای غربی به 
ایــالات متحده آمریکا نیز بودیم و بــه همین دلیل قرن 
بیستم را قرن آمریکا می دانند. پس از جنگ جهانی دوم 
گسترش صنایع و تغییر سبک زندگی طبقه کارگر غربی 
و ارزان شدن اتومبیل و مسکن باعث رشد کلان شهرهای 
آلوده و افزایش بی ســابقه ســوخت های فسیلی شد. 
نویســنده مصرف گرایی آمریکایی، تولیدگرایی شوروی و 
توسعه باوری جهان ســوم را پدیده هایی در قرن بیستم 
می داند که در ســطح جهانی واکنــش ایجاد کرده اند و 
همه جوامــع را به درجاتی شــکل داده اند و بر رشــد 
اقتصادی صنعتی بــه میزانی افزوده اند که چنان اندازه 
و قدرتی دارد که می تواند با فرایندهای طبیعی بیوسفر 
(زیست کره) رقابت کند، جایگزین آنها شود و مسیرشان 
را تغییــر دهــد. انســان ها در اواخر قرن بیســتم دیگر
۴۰ درصد از محصول فرایند فتوسنتز را مصرف می کنند و 
ما اکنون وارد دوره جدیدی شده ایم که «گسستی بزرگ» 
از الگوهای تاریخی گذشــته است: «آنتروپوسن»؛ یعنی 
دوره ای کــه در آن اقدامــات انســان ها ناگزیر نیروهای 
طبیعت را به شــدت تحت تأثیر قــرار می دهد و ممکن 
اســت برای همیشــه امکان حیات را  روی کره زمین با 
تردید مواجه کند. در اوایل قرن بیســت و یکم، اقدامات 
انســانی، هم خواســته و هم ناخواســته، باعث تولید 
نیتروژن واکنشی ای بیشتر از فرایندهای طبیعی می شود 
و ما با گســیل گازهای گلخانه ای دی اکسیدکربن و متان 
به جو، به میزانی که در یک میلیون ســال بی نظیر بوده 
بر فرایندهای آب وهوایی جهان تأثیر می گذاریم، جریان 
بیــش از نیمی از آب های شــیرین روی زمین را از طریق 
ســدها مهار می کنیم، ماشین آلات بیشــتر از فرسایش 
طبیعی بــاد و آب باعث فرســایش خاک می شــوند و 
انسان ها با همه این روندها به سمت ششمین انقراض 
بزرگ حیات روی کره زمین می روند. در حقیقت انسان ها 
در سازمان اجتماعی موجود، چنان فعال شده اند که به 
رقیب نیروهای جهانی طبیعت تبدیل شــده اند، از آنها 
فراتر رفته اند و جایگزین آنها شــده اند. هرچند انسان ها 
از زمان توسعه کشــاورزی از راه های مختلف تغییراتی 
در طبیعــت پدیــد آورده اند اما نظام زیســتی پیشــین 
حدومرزهای تأثیری را که آنها می توانســتند بر طبیعت 
داشــته باشــند، محدود می کرد. اما این موضوع درباره  
نظام سرمایه داری با ابهام مواجه است. نویسنده، کتاب 
را با ذکر این نکته به پایان می برد که شــاید تأمل درباره 
طبیعت تصادفی بودن تاریخی جهانی که در آن زندگی 
می کنیم ما را قادر ســازد تا دست به انتخاب هایی بزنیم 
و اقداماتی را اتخاذ کنیم که آینده پایدار برای کل بشریت 

را تضمین کند. 
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